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  چكيده

هاي ادبي، هم به تاريخي به ظاهر  تاريخ بيهقي از جمله متون كميابي است كه با استفاده از شگرد

ي و از آن گيري از فضاي داستان ها بهره يكي از اين شگرد. مستند و هم به متني خلاق بدل شده است

صدد است با بررسي شخصيت در اين   اين مقاله در.پردازي ويژه در اين اثر است ميان نيز، شخصيت

كند،   تاريخ است گذر مية شخصيت در اين اثر از رويكرد توصيفي كه ويژةتنها ارائ متن، ثابت كند نه

سازي نمايشي، از  ستههاي برج رود و با شگرد پردازي داستاني نيز فراتر مي  از شخصيتيبلكه حت

در تاريخ بيهقي گرچه . شود هاي نمايشيِ متون دراماتيك برخوردار مي هاي شخصيت ويژگي

پردازي در  شخصيت. شوند اند، اما در متن دوباره خلق مي هاي تاريخ ها برگرفته از واقعيت شخصيت

هاي  مستقيم به ويژگية رعلاوه بر اشاهاي امروزي است كه در آن  اين اثر نزديك به بسياري از رمان

شده  ها و احساسات و درونياتشان، با ارتباطي منطقي و حساب  ها، گفتار و رفتار آن ظاهري شخصيت

هاي قابل درك، باورپذير، قابل تجسم، زنده و پويا  شود و شخصيت براي مخاطب به نمايش گذاشته مي

هاي گوناگون   ها، به شيوه يتكوشد شخص در اين اثر نويسنده مي. شود براي مخاطب ترسيم مي

 در مسائل و  گيري ها و موضع وگو، كنش و در كشاكش ارتباط با ديگر شخصيت همچون گفت

هاي نمايشي   موفق به خلق شخصيت،موضوعات مختلف، خود را به مخاطب معرفي كنند و با اين روش

هاي   تحليل ويژگيدهد و پردازي تشكيل مي هاي شخصيت  مباني اين پژوهش را نظريه. شود مي

  .شود شناسي پيشنهادي آن تنظيم مي  روشةپردازي سينمايي به منزل شخصيت
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  مقدمه .1

؛ تا آنجا كه دارد و اهميت فراواني استشخصيت، ركن اساسي آثار داستاني در دنياي ادبيات 
 هر قدر .آورند هايشان به ياد مي ي از خوانندگان آثار ادبي، اين آثار را با نام شخصيتبسيار

ها با دقت و خلاقيت بيشتري خلق و پرداخته شوند، در طول زمان و در اذهان  اين شخصيت
هايي دانست كه  بايد پايه ها را  شخصيت«. شوند مخاطبان از جاودانگي بيشتري برخوردار مي

تر باشند، بنا  ها با استحكام  هرقدر اين پايه. شود ها ساخته مي ثر بر روي آنساختمان يك ا
 ةسابق) 17: 1371 دقيقيان،( ».تر خواهد ماند تر و پايدارتر و از گزند زمانه مصون محكم

 سال پيش و همزمان 400توان از حدود  پردازي را در غرب مي بررسي شخصيت و شخصيت
پردازي به صورت جدي و  توجه به شخصيت و شخصيت«. با پيدايش رمان در نظر گرفت

شناختي  هاي روان خصوص رمان  به،گرفتن رمان ها با پا دقيق از قرن هفدهم شروع شد و بعد
توان   فردوسي، ميةاما در ايران پس از شاهنام) 128: 1371 اخوت،( ».به اوج خود رسيد

تر در اثر  تر و منسجم  كاملپردازي در متون سنتي ادبيات فارسي را به شكلي شخصيت
 اين اثر بر مبناي  هرچند.وضوح مشاهده كرد معروف ابوالفضل بيهقي، يعني تاريخ بيهقي به

كه نويسنده ديده و شنيده، به دليل به نوشته شده است  واقعياتي ةتاريخ و مشاهد
ن و هاي فراواني با داستا پردازي، شباهت گرفتن عناصر داستاني از جمله شخصيت خدمت

هاي تاريخ بيهقي تأليف ابوالفضل بيهقي از  اگرچه قصه«. ساختار روايي قصه پيدا كرده است
ها بر   آنة خلاقانة تاريخي است، به علت چربيدن جنبةجمله حسنك وزير، يك نوع واقع

از سوي ) 94: 1386 ميرصادقي،( ».زنند نه تاريخ پهلوي قصه مي به شان، پهلو واقعيت تاريخي
 متون ةتوان اين اثر را از جمل توجه به وجود برخي از عناصر نمايشي در اين متن، ميديگر با 

 متون نمايشي را در آن به هاي ويژگيحساب آورد و انواع  نمايشي مهم در ادبيات فارسي به
 ةدارد كه داستان بيهقي توصيف منظر نظر دور خواننده نبايد از «.وضوح مشاهده كرد

  بسياري از، بيهقيةاي حقيقي است كه به اقتضاي قريح  نقل واقعههك بل،برزن نيست و كوي
در آن رعايت ... پردازي و ايجاد تعليق و   و كشمكش داستاني؛ مثل شخصيتامرد عناصر

اين مقاله سعي بر آن است تا به اين در با اين توصيف ) 161: 1383 حسيني،( ».شده است
در اين اثر به روش نمايشي صورت گرفته پردازي  پرسش پاسخ داده شود كه آيا شخصيت

نمايشي و هايي داراي ابعاد مختلف  هاي اين متن را شخصيت توان شخصيت است؟ و آيا مي
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 مهم هاي ويژگيدراماتيك در نظر گرفت؟ در اين تحقيق فرض بر آن است كه با توجه به 
علاوه  ، بهاه  مانند انواع توصيف ظاهر، باطن و اعمال شخصيت،پردازي نمايشي شخصيت
 ،شده كه مخاطب هاي دراماتيكي خلق ها، موقعيت ها و تضادهاي خاص رفتاري آن  كشمكش

توان با بررسي متن و تحليل آن  بنابراين مي. شناسد بيند و مي ها را در خلال آن مي شخصيت
روش . حساب آورد پردازي را در آن از نوع نمايشي به ، شخصيتويژگيبر مبناي اين دست 

اي و بررسي منابع طراز اول و اساس    كتابخانهة در اين مقاله نيز بر اساس مطالعتحقيق
هاي پژوهشي مرتبط  ها از آخرين يافته  دادن خود متن تاريخ بيهقي است و در تحليل داده قرار

  .  اي استفاده شده است با اين موضوع ميان رشته
  

  تحقيق ةپيشين .2

و نه (عنوان عنصري داستاني  پردازي به  شخصيتةلئهاي زيادي به مس مقالات و كتاب
  :شود ها اشاره مي  اند كه به برخي از آن در تاريخ بيهقي پرداخته) نمايشي
  مقاله: الف

 5 ش ،12يغما، ج (  محمد علي اسلامي ندوشن،)حسنك وزير( »يك سرنوشت ممتاز« -1
ك، برشمردن نام مندرجات اين مقاله تحليل زندگي و مرگ حسن). 193-98 صص، 1338س 

 .ها نسبت به اوست  دشمنان حسنك و رفتار آن

مهدي افتخاري، دانشكده  ، محمد»ها هاي تاريخ بيهقي و تحليلي از اسم شخصيت «-2
   .)1373(  ارشدةنام ادبيات دانشگاه مشهد، پايان

صادق خادمي، رشد آموزش زبان و ادب  ، محمد»ها در تاريخ بيهقي  شخصيت« -3
 نويسنده در اين مقاله به بررسي ؛12-8، صص 1385، زمستان 2 ش ،20  د،فارسي

هاي  ها پرداخته و با تعريف پروتوتيپ، كتاب تاريخ بيهقي را در رديف پروتوتيپ  شخصيت
  .    دهد  ادبي جاي مي-تاريخي

پردازي در تاريخ  هاي شخصيت بررسي شيوه( »وارگي در تاريخ بيهقي داستان« -4
، صص 1385، آبان و آذر 104، ش 12 ادبيات داستاني، س ة، ماهنام...و  احمد رضي، )بيهقي

42-48. 

 



  ... هاي صيتشخ ها و   نمايش شخصيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رضوانيان و همكار قدسيه

 54

  كتاب: ب
 اين كتاب بررسي ؛)1379(، چوبك: ، سينا جهانديده،  تهران»متن در غياب استعاره« -1

پردازي در  هايي از آن نيز شخصيت  شناسي در تاريخ بيهقي است كه در قسمت ابعاد زيبايي
  .بررسي قرار مي گيردتاريخ بيهقي مورد 
: آيد، اما بايد گفت شده به نظر مي  پژوهش و تحليل در اين موضوع، تجربهةبا اين كه حوز

هايي چون مسعود، حسنك  ها تنها به توصيف محض شخصيت   در بسياري از اين بررسي-1
ها مورد توجه قرار نگرفته   ها و ديگر شخصيت  شده و وجوه نمايشي آن  و بوسهل بسنده

جز تكرارِ تحليل شخصيت  به( مستند از متن ةهاي مستقيم و شاهدهاي برجست  نمونه-2. است
 در -3. كمتر مورد بازكاوي و بررسي قرار گرفته است)  اعدام اوةحسنك و توصيف صحن

ها در   هاي نمايشيِ پرداخت شخصيت طور تخصصي و روشمند، شيوه يك از اين آثار به هيچ
    .     ه قرار نگرفته استتاريخ بيهقي مورد توج

پردازي در اين   سعي بر آن است تا با شناخت ابعاد مختلف شخصيت، حاضرةاما در مقال
هاي نمايشي  پردازي نمايشي، چگونگي خلق شخصيت هاي شخصيت اثر و تطابق آن با شيوه

 پردازي در به اين منظور ابتدا تعريف شخصيت و شخصيت. در آن، مورد بررسي قرار گيرد
پردازي در متن مورد توجه و  هاي شخصيت شود، سپس روش داستان و نمايش ارائه مي

  .گيرد بررسي قرار مي
  

  پردازي شخصيت و شخصيت .3

ها در   در ادبيات تعاريف فراوان و مختلفي از شخصيت صورت گرفته است كه اغلب آن
 وسيعي ةبا خلق گستركنند  چارچوب كلي بر عناصر مشتركي تكيه دارند، اما هركدام سعي مي

 ةها، موجودات مختلف و متنوعي از هر دست و با هر نوع رفتار را در زمر از صفات و ويژگي
اشخاص «: شايد در يك تعريف ساده و جامع بتوان گفت. هاي داستاني قرار دهند شخصيت

. امندن شوند، شخصيت مي ظاهر مي... را كه در داستان، نمايشنامه و ) مخلوقي(اي  شده ساخته
شخصيت در اثر روايتي يا نمايشي، فردي است كه  كيفيت رواني و اخلاقي او، در عمل او و 

پردازي نيز  شخصيت) 84: 1385 ميرصادقي،( ».كند، وجود داشته باشد گويد و مي آنچه مي
 عملي كه ؛برد  چه بتوان بر طبق آن به وجوه شخصيتي يك فرد پي چيزي نيست جز آن
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پردازد  هايش مي نمايش اعمال و رفتار و درونيات شخصيت  آن به توصيف وةنويسنده به وسيل
پردازي يعني  شخصيت«. كند و چگونگي ابعاد شخصيتي آنان را براي مخاطبان روشن مي

چه بتوان با دقت در زندگي   يك فرد انساني، هر آنةمشاهد  جمع تمام خصايص قابل حاصل
وضعيت ... نس، سبك حرف زدن و ادا و اطوار و  سن و ميزان هوش، ج؛شخصيت از او فهميد

با توجه به اين تعريف و ) 69: 1387 كي، و مك( ».ها ها و نگرش   ارزش؛روحي و عصبي
مستقيم و  پردازي نمايشي، نويسنده بيشتر به روش غير گرفتن اين نكته كه در شخصيت نظر در

كند،  هايش مي و پرورش شخصيتها اقدام به خلق   دادن اعمال و رفتار شخصيت از راه نشان
آمدن  وجود پردازي را كه باعث به هاي شخصيت  انواع روش وتوان به سراغ متن بيهقي رفت مي

  :شوند، به شرح زير مورد بررسي قرار داد هاي نمايشي در اين متن مي شخصيت
  

  ي توصيفپردازي بر مبنا شخصيت. 4

 مختلف با استفاده از آن، اقدام به خلق و هايي است كه نويسندگان توصيف همواره يكي از راه
تر باشد،  تر و موشكافانه قدر اين توصيف دقيق هر. كنند هاي اثر خود مي پرورش شخصيت

هاي متن براي مخاطب  شدن و تجسم كامل شخصيت يا شخصيت پذير تواند در باور مي
 شخصيتي؛ مانند در واقع توصيف دقيق اشخاص، چه به لحاظ ابعاد درونيِ. تر باشد بخش اثر

هاي بيروني؛ مانند توصيف  ترسيم حالات و احساسات و عواطف و چه به لحاظ شاخصه
كردن متن  گذار در دراماتيزه تواند از عوامل مهم و تأثير  ظاهر و توصيف اعمال و رفتار، مي

 ابعاد به ةهاي حاضر در اثر با هم تلقي شود؛ زيرا با وجود توصيفات دقيق، شخصيت
 ةبار  اثر، خود درةشوند و مخاطب به دور از تأثير قضاوت نويسند ن نشان داده ميمخاطبا

بيهقي نيز . ها را مجسم مي كند  بر مبناي درك خود آن وبيند، قضاوت هايي كه مي شخصيت
هاي متفاوت متنش را براي  در اثر خود با استفاده از توصيف در سطوح مختلف، شخصيت

هايي كه   مخاطب را ابتدا به درك و سپس ارزيابي شخصيتمخاطبان به نمايش  گذاشته،
 سهپردازي بر مبناي توصيف در تاريخ بيهقي در  شخصيت. كند ، دعوت مي استنشان داده

  :صورت جداگانه بررسي كرد توان هريك را به كه مياست سطح صورت گرفته 
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  پردازي بر مبناي توصيف ظاهر شخصيت  شخصيت.1-4

پردازي است كه ارزش آن از ديرباز مورد توجه  شخصيتيكي از ابعاد  هموارهتوصيف ظاهر 
تأثير توصيفات نويسنده، ظاهري براي شخصيت   داستان همواره تحتةخوانند. بوده است

 اين توصيفات دقيق و هماهنگ با شخصيت داستان باشد، حسي اگر. شود داستان متصور مي
تواند تصويري قابل درك از شخصيت براي   يدهد و مخاطب م واسطه از شخصيت ارائه مي بلا

تواند تا حدودي وجوه ديگر شخصيت را نيز  علاوه بر اين، توصيف ظاهر مي. خود ترسيم كند
نقش توصيف «. هاي شخصيت مؤثر باشد شدن ويژگي  در ملموسكند وبراي مخاطب روشن 

طور  يت را بههاي ديگر شخص به عبارتي، جنبه.  اول تذكر استة در درج؟فيزيكي چيست
تواند خصوصيات ديگر وي را تداعي كرده از همان چند خط  خواننده مي. ضمني القاء مي كند

توصيف ظاهر ) 45: 1374 سينگر،( ». ديگر او را با تخيل بسازدتوصيف، خصوصيات جزئيِ
و آرايش مو و صورت است كه هم ) لباس و كفش(شامل توصيف جثه و هيكل، نوع پوشش 

 نمادين داشته باشد و هم با تأكيد بر واقعيت در طول داستان، به روشن شدن ةتواند جنب مي
ها و رنگ    ظاهر شخصيت، مانند برش لباسةترين نكت كوچك«. ماهيت شخصيت كمك كند

اين در نمايش شخصيت نقش مهمي بازي  بنابر. داده هاي فراواني را در خود دارد... چهره و 
هاي مختلف با دقت  ر تاريخ بيهقي توصيف ظاهر شخصيتد) 39: 1387 اسلين،( ».كند مي

هاي نمادين يافته و در شناخت  له گاهي ارزشئكه اين مس  تا جايي؛زيادي صورت گرفته
سزايي ايفا   ههاي داستان نقش ب هاي شخصيت شناخت ويژگيهمچنين فضاي كلي اثر و 

زمينه را براي نيز اشته باشد،  نمادين ندةكه اين توصيفات ظاهري جنب كند؛ به علاوه آنجا مي
براي نمونه با توصيفي . كند پذيرش اعمال و رفتار، احساسات و كلاً ماهيت اشخاص آماده مي

دهد، مخاطب مردي را با جثه و هيكلي عظيم و بدني نيرومند در  كه بيهقي از مسعود ارائه مي
پذيرد كه  اين مي ؛ بنابرالعاده دارد هاي رزمي خاص و فوق كند كه قابليت ذهن خود مجسم مي

تواند بدون سلاح به شكار شير برود يا در جنگ، يك تنه حريف بسياري از لشكريان  او مي
شدن  جا هم كه توصيف ظاهري، كاركردي نمادين داشته باشد، هم به روشن آن. دشمن باشد

كند و هم در شناخت ابعاد مختلفي از  نظر كمك مي وجوه مختلف شخصيت مورد
آيد؛ مثلاً توصيف بيهقي از ظاهر حسنك، اعم از توصيف بدن،  كار مي اي ديگر بهه شخصيت

 در فضاي آلوده به نماد يك قرباني او را به  كه اعدامةدر صحن... لباس، آرايش مو و 
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 شخصيت پاك و بي گناه ةدهند به نوعي نشانً ولا ا،كند  بدل ميهاي مختلف دربار  توطئه
گري بوسهل و نابخردي مسعود  هاي ديگر چون توطئه  از شخصيتاوست، ثانياً وجوه تاريكي

  . دهد نمايش مي
  

  پردازي بر مبناي توصيف كردار و رفتار شخصيت  شخصيت.2-4

 هنري جيمز شخصيت چيست جز تجلي رويداد و رويداد چيست جز ترسيم ةبه گفت«
ها و  ركردكا: در اين نكته، پروب، توماشفسكي و بارت با جيمز هم صدايند. شخصيت
 ». متقابل دارند و يكي مستلزم ديگري استةتوان از هم جدا كرد زيرا رابط ها را نمي  شخصيت

 براي رسيدن به اهداف خود دست به اعمال و افراددر هر داستان، ) 84: 1382 مارتين،(
گاهي اوقات نويسنده بدون هر نوع . ها است  زنند كه متناسب با شخصيت آن رفتاري مي

كند و به مخاطب فرصت  ها را توصيف مي  عملكرد شخصيت تنها داوري، يا پيشقضاوت 
در واقع نويسنده با اين كار . دهد كه خودش به ارزيابي وجوه مختلف شخصيت بپردازد مي

كند، بلكه آن را در رفتار  هاي خاص شخصيت اثر خود را مستقيم بازگو نمي ويژگي
در تاريخ . آورد گيري مخاطب فراهم مي اي نتيجهكند و زمينه را بر ها منعكس مي  شخصيت

گاه در مورد  شود؛ مثلاً بيهقي هيچ لاي روايت ديده مي بيهقي نيز اين نوع توصيف در لابه
زند، اما با توصيف برخي از اعمال و  بودن مسعود نسبت به مسائل مذهبي حرفي نمي رياكار

دهد كه مسعود هرگز مردي  ان ميها، به مخاطب نش رفتار او و نمايش تضاد فاحش در آن
خورد به نشاط و بيست و هفت ساتگين نيم مني  و امير پس از اين مي«. مذهبي نبوده است

تمام شد، برخاست و آب و طشت خواست و مصلاي نماز، و دهان بشست و نماز پيشين 
) 991: 1368 بيهقي،( ».نمود كه گفتي شراب نخورده است بكرد و نماز ديگر كرد و چنان مي

خواندن مسعود، رياكاري  خواري و نماز ب در اين توصيف بيهقي با نمايش دو عمل، يعني شرا
 رفتار، به اين ويژگي ةدهد و مخاطب از طريق مشاهد قيدي او را نسبت به مذهب نشان مي و لا

 قابل توجه ديگر اين است كه اگر بيهقي در معرفي يك ةنكت. برد شخصيتي او پي مي
كند، اعمال و رفتاري را هم از او  هاي خاصي از او را با صراحت بيان مي يشخصيت، ويژگ

 باشد كه به صراحت در هايي ويژگي ةبراي مخاطب توصيف مي كند كه نتايج آن تأييدكنند
 را كه به عنوان بونصر مطوعي براي نمونه، بيهقي ؛پرداخت شخصيت به آن اشاره كرده است
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او مردي جلد و «: كند شود، چنين معرفي مي ده ميسفير مسعود نزد سلجوقيان فرستا
ها  روزگار دراز خدمت محمد عرابي، سالاري بدان محتشمي كرده و رسوم كار. سخنگوي بود

بدانسته و پس از وي اين پادشاه او را بشناخته به كفايت و كارداني و شغل عرب و كفايت 
ي نيز موفقيت او را اين معرف پس از )914: 1368 بيهقي،( ».نيك و بد ايشان به گردن او كرده

كند تا به اين صورت صفاتي را كه به  در مأموريتي كه مسعود به او سپرده، بيان مي
را   بيهقي او،شود وقتي كسي به شغلي منصوب مي«. ، تأييد كند استشخصيت او نسبت داده
 در اين كار چه  شخص را خوب بشناسد و بداند كهنآكند تا خواننده  به شرح تمام معرفي مي

 ».روشني درك كند اي را كه از اعمال وي بعد حاصل خواهد شد به تواند كرد و نتيجه مي
 ها در متن بيهقي با اعمال و رفتار خود   طور خلاصه بايد گفت شخصيت  به)18:1357يوسفي،(

العمل كه پايه و اصل درام است، به مخاطبان معرفي  به نمايش گذاشته، با عمل و عكس
ها از طريق عمل آنان با كمي شرح و تفسير يا بدون آن، جزء    شخصيت ةارائ«. شوند مي

ها را   هاست كه آن ناپذير روش نمايشي است؛ زيرا از طريق اعمال و رفتار شخصيت جدايي
  )89: 1385 ميرصادقي،( ».شناسيم مي

  

  يتپردازي بر مبناي توصيف عواطف، احساسات و حالات دروني شخص شخصيت. 3-4

ها در تاريخ بيهقي، از عواملي است كه باعث   توصيف حالات دروني و عواطف شخصيت
در . هايي ايستا به نظر نرسند ها عمق و جوهر فرديت پيدا كنند و شخصيت  شود شخصيت مي

شناسي  ها، مانند روان واقع بيهقي با ترسيم عواطف و احساسات و حالات رواني شخصيت
گذارد، با توصيف  هايش را براي مخاطب به نمايش مي شخصيت هنياتكه ذ  علاوه بر آن،دقيق

ها را در خلقيات    آنة ريش وكند ميها بسياري از حوادث و وقايع را پيشگويي   احوال آن
 غلام ميمندي احوال دروني بوبكر حصيريمثلاً در ضمن داستان . نماياند ها باز مي  شخصيت

از اين مرد بسيار عذر خواست و التماس كرد تا از اين ابوالقاسم «: كند را چنين توصيف مي
حديث با خداوندگار خويش نگويد كه وي عذر اين فردا بخواهد و اگر يك قبا پاره شده است، 

 چه چاكران بيستگاني ؛مرد كه بر ايستاد، نيافت در خود فروگذاشتي. سه باز دهد و برفتند
آمد تازان تا نزديك ... هند و از عاقبت نينديشند ها بالا د خوار را خود عادت آن است چنين كار

خواجه احمد و حال باز گفت به ده پانزده زيادت، و سر و روي كوفته و قباي پاره، بنمود و 
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 بيهقي،( ».جست بر حصيري تا وي را بمالد خواجه اين را سخت خواهان بود كه بهانه مي
م كه مانع از گذشت او از اين حادثه و در توصيف لئامت طبع و دنائت دروني غلا) 210: 1368

كند  بيان مي» زيادت « و »نمودن«شود، تمارض و از كاه كوه ساختن او را با كلماتي چون  مي
از سوي . تر، درون شخصيت غلام را براي مخاطب به نمايش بگذارد تا هرچه بيشتر و دقيق

لبي خواجه كه در پي گوشمال ط و فرصتتوزي  حس كينه اين كارِ غلام، بر ةديگر با بيان نتيج
بيهقي از توصيف حالات و عواطف و احساسات . كند دادن بوبكر حصيري است، تأكيد مي

احساساتي چون غم و  وشود  نيز كه شخصيت اصلي داستان اوست، هرگز غافل نميمسعود 
هاي گوناگون  هاي مختلف و به شيوه را در حالت... شادي، خشم و نفرت، كينه و حسد و 

ها، وضعيت احوال خود  گونه توصيف دروني شخصيت او گاهي با اين. دهد ايش مينم
سلطان هاي مختلف مسعود يا پريشاني و غمزدگي  ها را بيان مي كند؛ مانند حالت  شخصيت

و يا ) كه يكي از منشيان دبيرخانه است (طاهر منديش يا افسردگي و دلمردگي ة در قلعمحمد
گاهي با نمايش احوال  . .. ديوان و ةهنگام ورود او به جلس حسنك از بوسهلخشم و نفرت 

ورزد؛  هاي اصلي تأكيد مي هاي خاصي از شخصيت هاي فرعي، بر ويژگي ساير شخصيت
 دار، در واقع بر بي گناهي و ةكه با نمايش حزن و اندوه هواداران حسنك در پاي چوب چنان

ها در برابر   آنواكنش   و روز آدميان وبيهقي اغلب به حال«. نمايد مظلوميت حسنك اصرار مي
 اعدام حسنك را ةبيهقي، واقع. كند ها ياد مي  ويژه از افسردگي آن كند و به ها اشاره مي رويداد
حتي به وصف احساسات هواداران حسنك در ميان ...  هميشگي خود توصيف كرده ةبا شيو

ش را در نقاشي عواطف و در چنين مواردي است كه بيهقي قدرت خوي. پردازد جمعيت مي
بدين ترتيب بايد گفت ) 183: 1375 ،نموالد( ».گيرد ها با استادي كامل به كار مي  صحنه

توصيف در هر سه سطح مورد اشاره، راهي است كه بيهقي سعي كرده به كمك آن، به 
قبول و باورپذير  هايي قابل هاي خود ظاهري قابل تجسم و اعمال و رفتار و انگيزه شخصيت

در . هايي با بعد و عمق بيافريند روح، شخصيت هاي خشك و بي بدهد و به جاي خلق شخصيت
اي نمايشي  هاي خود را براي مخاطب به شيوه واقع او با اين كار ظاهر و باطن شخصيت

  . هاي نمايشي كرده است  آنان را زنده و پويا تبديل به شخصيت وتصويركرده
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  بعدي پردازي چند شخصيت. 5

شود، ابعاد مختلف شخصيتي  هاي آثار ادبي بزرگ مي آنچه باعث باورپذير شدن شخصيت
گونه  در اين. است كه نويسنده در هنگام خلق و پرورش شخصيت بدان پرداخته است

ها، از خود  ها متأثر از شرايط محيط و رفتار ديگر شخصيت  پردازي، شخصيت شخصيت
ها را واقعي   شود خواننده آن دهند كه باعث مي بروز ميهاي متفاوتي  اعمال و رفتار و انديشه

ادوارد . ها تا پايان داستان باشد  گيري سرنوشت آن و قابل لمس تجسم كرده، مايل به پي
و جامع ) Flat( ساده ةها را به دو دست   شخصيتهاي رمان   جنبهمورگان فوستر در كتاب 

)Round (تيپ يا نوع هستند، در شكل ناب خود بر ةوناشخاص ساده كه گاه نم. كند تقسيم مي 
هاي ساده در داستان به سهولت   شخصيت. شوند گرِد يك فكر يا كيفيت واحد ساخته مي

اين اشخاص بر اثر . آورد ها را به آساني به ياد مي  ها آن شوند و خواننده بعد شناخته مي
كنند، در حالي  ضاع حركت ميشوند، بلكه در خلال شرايط و او شرايط و اوضاع دگرگون نمي

كنند و اگر طرح داستان،  جانبه عمل مي اند كه همه يافته كه اشخاص جامع، اشخاصي سازمان
اين . آورده سازند توانند آن را بر مقرّر از ايشان داشته باشد، مي حد  از  حتيّ توقّعي بيش

فوستر، ( .رو سازند  به ي رواي متقاعدكننده، خواننده را با شگفت ه توانند به شيو اشخاص مي
ها و تغييرات رفتاري كه ناشي از واقعيت وجودي انسان است،   اين تفاوت) 108 ـ 88: 1357

پنداري  ذات نظر نرسند و هم كننده و مصنوعي به ها يكنواخت، كسل  شود شخصيت باعث مي
 يك رمان يا يك هايي كه از اول شخصيت: گويد آندره ژيد مي«. بيشتري در مخاطب ايجاد كنند

دستي آنان سبب  يك... كنند كه آدم انتظار دارد،  طور رفتار مي  درست همان،نمايشنامه
هاي مذكور تا چه حد ساختگي و تصنعي پرداخت  شود كه آدم متوجه شود شخصيت مي

پردازي وجود دارد و  درتاريخ بيهقي نيز اين نوع شخصيت) 506: 1368 آلوت،( ».اند شده
بيهقي به . خصوص در شخصيت مسعود مشاهده كرد اد مختلف شخصيتي را بهتوان ابع مي

 خاصي دارد و ارزش و احترام فراواني براي او قائل است، اما با اين ةسلطان مسعود علاق
هاي مستقيم و  كار نينداخته و به شيوه حال قلمش را يكسره در مدح و ستايش و تأييد او به

دهد، پيچيده، پرابهام   شخصيتي كه بيهقي از مسعود ارائه مي.غيرمستقيم او را نقد كرده است
چه بيهقي به روش غيرمستقيم در اعمال و رفتار و  ها در آن  و متناقض است و اين ويژگي

. وضوح قابل مشاهده است دهد، به انديشه و احساسات  مسعود به مخاطب نشان مي
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 سخت پيچيده و گاه متضاد و كتاب، غرق تصاوير و تعابير شخصيت مسعود در) حقيقت(«
تدبير و در جنگ  استبداد كه در سياست بي از سويي مسعود مردي است پر. متفاوت است

خورد و  مني مي كرد اما گاه بيست و هفت ساتگين نيم به دينداري تظاهر مي. كفايت بود بي
 ».كرد شست و نماز مي خواست و مصلاي نماز، دهان مي خاست و آب و طشت مي  آنگاه برمي

گذراني،   فراوان به عيش و نوش و خوشةهايي چون علاق ويژگي) 41: 1385 ميلاني،(
هاي ثابت  سري، ويژگي   گري، جنگاوري و بيش از همه استبداد رأي و خود دوستي، توطئه مال

 او در سراسر اثر به ةو خطوط اصلي شخصيت مسعود است كه در احساس، عمل و انديش
اد رأي و خودسري در سقوط مسعود نقشي اساسي داشته است و اين استبد «. آيد چشم مي

: 1350 متيني،( ».كند  تاريخ بيهقي را جلب ميةموضوعي است كه در اكثر حوادث توجه خوانند
گاهي با كه  چنان. دهد ري متناقض با آن را بروز مياما گاه در خلال روايت كلي، رفتاُ) 562

 و خواري شود و از شراب ي، افسرده و غمگين ميخوار طلبي و شاد  عشرتةوجود روحي
اندوزي،  رغم حرص و طمع فراوان در مال به) 877: 1368 بيهقي،( كشد گذراني دست مي خوش

 . رود هيرمند قابل مشاهده استةاش پس از حادث كند كه نمونه اقدام به بخشش مال زيادي مي
محمد دارد، كسي را كه به او خيانت حتي با وجود نفرت يا رقابتي كه نسبت به ) 730 :همان(

) 62 :همان( .دهد تا او را شاد كند كند و خبرش را به محمد مي مجازات مي) علي حاجب(كرده 
طلبي فراواني كه در جنگ دارد، در حمله به سلجوقيان، ترياك  خلاف جنگاوري و فرصت يا بر

بردن دشمن را از  بين  رود و فرصت از خورده با خونسردي تمام بر پشت پيل به خواب مي
اي دارد، گاهي با بزرگان دربار  اندازه  از  با اينكه استبداد رأي بيش) 953 :همان( .دهد دست مي

 توان به منصرف كند كه براي نمونه مي ها عمل مي و وزيرش مشورت كرده، به راي آن
 ضمن آنكه ؛)435 :همان( .شدنش از حمله به هندوستان پس از مشاوره با بزرگان اشاره كرد 

طور مستقيم از كاري كه انجام داده يا تصميمي كه گرفته، اظهار ندامت و  حتي گاهي به
در واقع بيهقي با استفاده از ) 691: همان( .» لشكركشي به آملة در قضيمثلاً«كند  پشيماني مي

 دقت كند شخصيتي واقعي از مسعود ارائه دهد و با آنچه در واقعيت ديده و شنيده، سعي مي
خلق «.  مختلف او، ابعاد مختلف شخصيت او را براي خواننده به نمايش بگذاردهايدر رفتار
بهترين نويسندگان مدام به . طلبدهاي چند بعدي، دقت در زندگي واقعي را مي شخصيت

ها  و براي شخصيت... ها دقيق مي شوند  هنگ شخصيتآ ها و به ضرب  يات ريز رفتار آدمئجز
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ترين   بر اين اساس بايد گفت شخصيت مسعود يكي از پويا)230: 1383 سينگر،( ».اند ارزش قائل
هاي واقعي،   ابعاد مختلف شخصيتداشتنهاي نثر فارسي است كه با  ترين شخصيت و زنده

  .صورت شخصيتي كاملاً نمايشي تصوير شده است به
كنند تا  قليد ميداند كه از قهرمانان واقعي ت هاي نمايشي را افرادي مي ارسطو شخصيت

او از يك ديدگاه، شخصيت را به خوب و بد تقسيم . كننده شوند انگيزي تماشا باعث خيال
تأثير ويژگي خوب يا بد   افراد تحتةكند كه رفتار و كردار هم كند و خاطرنشان مي مي
هايي از اين دست كم نيستند و كساني  در متن بيهقي شخصيت) 47: 1377 ارسطو،( .هاست آن

ها   ترين آن را مي توان از مهم...  بوسهل، بونصر و حسنك و سلطان محمد، آلتونتاش و چون
  وبعدي بوده صورت چند ها نيز بر اساس واقعيت و به   آنبهحساب آورد كه پرداخت بيهقي  به

  .هاي نمايشي متن ياد كرد عنوان چهره  ها نيز به  توان از آن مي
  

  كشمكش، نمايشگر شخصيت. 6

 نوعي ةدهند  هاي متفاوتي وجود دارد كه هر كدام نماينده و نمايش شخصيت يخ بيهقيدر تار
هايي با وجوه  ها شخصيت  برخي از آن. اند  آن زمان بيهقيةهاي موجود در جامع از شخصيت

هاي  هايي منفي و با ويژگي انساني مثبت و همدردي برانگيزند و بعضي، شخصيت
 با داشتن خصوصياتي از هر دو گروه، گاهي مثبت و عودمس  شخصيتي مانند.انگيزند نفرت

 واقعي او تا حد زيادي براي مخاطب ة چهر،كند و يا حتي فراتر از آن گاهي منفي جلوه مي
ماند؛ اما هنر بيهقي اين است كه در ضمن پرورش انواع   پيچيده و مبهم باقي مي،عادي

ت، مخاطب را با وجوه مختلفي از ابعاد ها به طور همزمان، به تدريج و در خلال رواي  شخصيت
شخصيتي هر كدام آشنا كرده و با نمايش تضاد فكري و رفتاري آنان، وجوه مثبت و منفي 

ها   شخصيت ،تضاد بيش از هر خصوصيت ديگري«. كند جسته مي ها را بر  هر يك از شخصيت
اد بين دو شخصيت، كنند و با ايجاد تض طرفين تضاد بسيار جلب توجه مي. كند را آشكار مي

توان  به اين ترتيب مي) 128: 1374 سينگر،( ».آيد دست مي ترين حس تمركز شخصيت به قوي
  : كلي تقسيم كردة طور نسبي به سه دست هاي موجود در متن بيهقي را به شخصيت

محمد  افرادي مانند بونصر، حسنك، خواجه احمد ميمندي، خوارزمشاه آلتونتاش، امير -1
 كه بيهقي با توصيف عملكرد  هستندهاي شخصيتي معمولاً مثبت هايي با ويژگي شخصيت... و 
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هاي منفي داستان، مخاطب را مجاب به پذيرش  و رفتارشان و تضاد اين رفتار با شخصيت
گرانه و  ها غالباً قرباني اعمال توطئه  اين شخصيت. كند هاي مثبت مي عنوان شخصيت ها به  آن

اند و هركدام به نوعي حس همدردي و تأثر مخاطب  داستان شدهمزورانه شخصيت هاي منفي 
براي نمونه شخصيتي مانند حسنك، وزيري وفادار به پدر مسعود و مردي . انگيزد را برمي

 بوسهل به شكلي فجيع و دردناك جان خود را از ةگناه و بر اثر توطئ كاردان است كه بي
هاي منفي داستان   كشمكش با شخصيتعلت تضاد و ها به  اين نوع شخصيت. دهد دست مي

ها از اصول   تخطي آن يابند كه اين سرنوشت و دليل آن از سويي و عدم سرانجامي تراژيك مي
 ،هاي مثبت داستان  شخصيتةها را در زمر اخلاقي چارچوب ذهني نويسنده از سوي ديگر، آن

  .قرار مي دهد

جاي داستان بر   در جاياند كه هم هاي منفي داستان بيهقي  گروه دوم، شخصيت -2
ها در  هاي منفي آن شود و هم ويژگي طور مستقيم تأكيد مي ها به هاي شخصيتي بدِ آن ويژگي

شود؛  مستقيم به مخاطب نشان داده مي طور غير هاي مثبت نيز به تضاد و تعارض با شخصيت
را گوشزد صراحت ويژگي هاي منفي او   مثلاً در مورد شخصيت منفي بوسهل، بيهقي گاهي به

، تضاد و )مثلاً در توطئه عليه حسنك (گاهي در اعمال و رفتارو ) 226: 1368بيهقي، .(كند مي
. گذارد هاي مثبت داستان خصوصيات منفي شخصيت او را به نمايش مي تعارض او با شخصيت

در واقع بايد گفت شخصيتي مثل بوسهل هم اعمال و رفتاري خارج از چارچوب اخلاقي مورد 
هاي مثبت، او را جزء  نويسنده دارد و هم كشمكش و ناسازگاريش با شخصيتقبول 

او بدخويي است با صفرايي عظيم كه با مردم  «. دهد هاي منفي داستان بيهقي قرار مي شخصيت
توزي  آورد، كينه خويي است كه بر خشمش طاقت نمي ، درشتكند مياختگي س ناسازگاري و بد

گر، نامعتمدي است  سازي است توطئه تلبيس... كند  خواري مي دشا   دشمنةاست كه بر سر بريد
 )224: 1350رضايي،( ».دهد كه تسحب و تبسط او همه، حتي سلطان را آزار مي... خيانت كار و 

بيهقي گاهي استبداد و خودسري . اما مسعود شخصيتي متفاوت از اين دو گروه دارد -3
كند و گاهي با برشمردن  خصيت او بيان مي منفي شويژگيبه عنوان مستقيم  طور  بهاو را

اما . گذارد اي مثبت از او به نمايش مي چهره... هاي او در جنگ، دبيري، مهندسي و  مهارت
كند، نوع ارتباط و كشمكش او با دو گروه  چيزي كه شخصيت او را پيچيده و مبهم مي

روشن و گاهي منفي است كه گاهي او را فردي با وجوه شخصيتي  هاي مثبت و شخصيت
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 شخصيت منفي -آن گاه كه او با بوسهل . كند شخصيتي با ابعاد تاريك و منفي معرفي مي
 منفي او برجسته ةاي حسنك را از بين ببرد، چهر شود تا در توطئه  همساز مي-داستان

 اما آن گاه كه از بوسهل ،شود؛ زيرا در تضاد با شخصيت مثبت داستان قرار مي گيرد مي
خود پشيمان است، شخصيتي نسبتاً موجه از او به نمايش در ة گيرد و گويي از كردانتقام مي 

محمد و خوارزمشاه  هايي چون امير اين پيچيدگي در مورد ارتباطش با شخصيت. آيد مي
در واقع شخصيت . آيد چشم مي  كاملاً به،هاي مثبت داستان آلتونتاش نيز به عنوان شخصيت
 مثبت داستان و در شرايط -هاي منفي  دو گروه شخصيتحقيقي مسعود در روابط او با

بر اشارات مستقيم نويسنده،   اي كه بايد گفت علاوه گونه مختلف كاملاً در نوسان است؛ به
است كه شخصيت او را متفاوت و داراي ابعاد  كشمكش و تضاد او با هريك از دو گروه ديگر

 .شود  او ميةگيري شخصيت پيچيد  باعث شكلدهد و ميمختلف نشان 

بندي كاملاً مشهود است، نوع ارتباط اين سه گروه شخصيت است كه  آنچه در اين تقسيم
واقع در  در. دهد بر مبناي كشمكش و تضاد، وجوه مختلف شخصيتي هر كدام را نشان مي

ها ماهيت وجودي  ها و كشمكش ميان آن  پردازي بيهقي، تضاد در اعمال شخصيت شخصيت
 اهميت فراواني دارد، زيرا در دراماي است كه در  لهئگذارد و اين مس يش ميها را به نما آن

ها را   نمايش، اصولاً نوع ارتباط و عمل متقابل اشخاص است كه ابعاد مختلف شخصيتي آن
پردازد  هايي نمي درام به شخصيت... كشمكش اساس درام است«. كند براي بيننده روشن مي

 بلكه ،روند نمي  ها از برخورد در  در درام شخصيت. كنند خورد ميآميز بر كه با يكديگر ملاطفت
رو  با يكديگر روبه. كند ها و تمايزات تأكيد مي  نهند كه بر تفاوت اي پويا قدم مي به رابطه

ها   كنند به كساني كه مثل آن شوند، بگومگو دارند و سعي مي جنگند، درگير مي شوند، مي مي
 پردازي رسد شخصيت نظر مي اين به بنابر) 195: 1383 سينگر،( ».و عمل كنندنظر  كنند، اعمال فكر نمي

ها و كشمكش  اساس اعمال و رفتار شخصيت  در تاريخ بيهقي بر مبناي اصول درام، يعني بر
اي كه بايد گفت در اين متن هر فرد با توجه به  گونه هاي آنان صورت گرفته است؛ به و تعارض

 با چه نوع شخصيتي انجام توافق يا  تضاددر را  اينكه اين عمل دهد و عملي كه انجام مي
گذارد و كشمكش، اصلي است كه در  دهد، شخصيتي مثبت يا منفي از خود به نمايش مي مي

هاي  آمدن شخصيت  باعث به وجود ودهد مياين اثر، مانند نمايش، شخصيت افراد را نشان 
  .شود نمايشي مي
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  وگو فتپردازي بر مبناي گ شخصيت. 7

هاي داستان است كه هر  اي از رفتار شخصيت مجموعه واكنش، زير  و  وگو همچون كنش گفت
طي . كند ها مي  فرد با توجه به ذهنيات و درونيات خود، اقدام به برقراري آن با ساير شخصيت

ها، حوادث و موضوعات مختلف   شخصيت موضع خود را نسبت به ديگر شخصيت،اين فرايند
. سازد وگوهاي متفاوت منعكس مي  ابعاد گوناگون شخصيتي خود را در گفت وندك ميمشخص 

  ودهد ميسنگ ديگر اعمال شخصيت، وجوه مختلفي از او را نشان  وگو هم در واقع گفت
گو بخشي مهم و گفت«. شودهاي روايت  تر مخاطبان از شخصيت تواند باعث تجسم دقيق مي

. كند ها را توصيف مي  ح روايي، شخصيتتوضي. و تجسم شخصيت استبراي پرداخت 
در ) 41:1385 ل،نوب( ».دهد به او بعد و جوهر فرديت مي. دهد وگو به شخصيت جان مي گفت

ها،  وگو ميان شخصيت تاريخ بيهقي نيز نويسنده با استفاده از اين روش، يعني برقراري گفت
در واقع بيهقي با . كند وگو را براي مخاطب خود آشكار مي برخي وجوه شخصيتي طرفين گفت

ها با  وگو نظر خود را در قالب گفت اين شيوه، درونيات و رفتار متناسب با شخصيت مورد
هاي خود تأكيد  بودن شخصيت دهد و با اين كار بر واقعي بياني نمايشي به مخاطب نشان مي

ستان را  توضيحات يا اطلاعاتي كه وضعيت روابط داة فقط براي ارائگوو گفتاز «. كند مي
بودن شخصيت تأكيد  وگو دائماً بر واقعي كارگيري گفت كنند، بلكه به برد استفاد نمي مي  پيش
هاي  وگوهاي مسعود با ساير شخصيت در بسياري از گفت) 400: 1383 يشاب،ب( ».كند  مي

  و عمق فحواي كلاموگو و هم در   گفتي ظاهرة يعني پوست،لحن سخنداستان، هم در 
هاي شخصيتي او پي برد؛ چنانكه لحن او غالباً درشت و  توان به برخي ويژگي ميها  وگو گفت

محكم، آمرانه و از جايگاه سلطاني است كه به زيردستان به چشم فرمانبرداراني مطلق 
در فحواي كلامش نيز، اغلب مخالفت و ضديت با نظر ديگران وجود دارد كه از . نگرد مي

وگويي كه ميان  اي ديگر، گفت در نمونه. كند و حكايت ميي هميشگي اأخودسري و استبداد ر
، هر كدام )232: 1368بيهقي، ( .گيرد  ديوان انجام ميةبوسهل، حسنك و خواجه احمد در جلس

كنند، به نوعي  ها با بيان جملات و حتي حالاتي كه با آن كلمات را بيان مي  از شخصيت
توزي بوسهل در لحن و فحواي  م و كينهگذارند؛ چنانكه خش شخصيت خود را به نمايش مي

خوبي قابل مشاهده است و آرامش و خونسردي حسنك نيز در كلمات و نوع بيانش  كلامش به
مداري خواجه احمد نيز در ميان اين دو، به  كاري و سياست محافظه. آيد  به چشم ميكاملاً
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در ميان  وگو گفتبه طور خلاصه بايد گفت برقراري . دشو روشني از كلام او آشكار مي
بر پيشبرد بخشي از روايت، در پرداخت   ها در تاريخ بيهقي، روشي است كه علاوه  شخصيت
هاي  هاي متن مانند شخصيت  گرفته است و شخصيترها نيز مورد استفاده قرا  شخصيت

شوند، ابعادي از شخصيت خود را  بر آنكه با اعمال و رفتارشان شناخته مي  نمايشي، علاوه
 ةتوان اين شيو اين مي گذارند؛ بنابر ها براي مخاطبان به نمايش مي وگو لال گفتدر خ

  .حساب آورد پردازي نمايشي به پردازي را در اين اثر از نوع شخصيت شخصيت
  

  گيري نتيجه. 8

در نهايت و با توجه به آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت و با تكيه بر منابع 
پردازي در تاريخ   پردازي نمايشي كه در تحليل شخصيت هاي شخصيت متني و شاخصه برون

هاي تاريخ بيهقي،   بيهقي مورد استفاده قرار گرفت، بايد گفت با وجود اينكه شخصيت
نويس، گزارش وقايعي است كه آن  هاي واقعي و عيني روزگار اويند و كار تاريخ  انسان

 گزارشي كه ره به روايت ؛رش از لوني ديگر است اين گزا،اين اثر اما در ،اند اشخاص رقم زده
ها   يازد و از آن اي كه به پردازش اشخاص داستانش دست مي ه برد و نويسند مي

هايي زنده و پويا كه در برابر  سازد؛ شخصيت هاي نه فقط داستاني، كه نمايشي مي  شخصيت
استفاده از شگرد او با . كنند  حوادث ايفاي نقش ميةگيرند و در صحن مخاطب جان مي

توصيف در سه سطح ظاهر، اعمال و رفتار، انديشه و درونيات، اقدام به پرورش ابعاد مختلف 
هاي خود در   شخصيتةهاي گوناگون عمل و انديش كند و با نشان دادن شكل شخصيتي مي

د كن ها، سعي مي ها و توافق  ها، تضادها، تعارض ها و در قالب كشمكش  رابطه با ديگر شخصيت
. هاي اثرش را براي مخاطبان به نمايش بگذارد وجوه مختلف دروني و بيروني شخصيت

دادن عواطف و   اي نمايشي براي نشان عنوان شيوه وگو به همچنين بيهقي از برقراري گفت
هايي   با تأكيد بر واقعيت، سعي در خلق شخصيتكند و ميهايش استفاده  احساسات شخصيت

كند  ها تلاش مي  اختصار بايد گفت بيهقي در پرداخت شخصيت به. مايدندرك  پذير و قابل باور
 نمودهاي  ووجود آورد ها به   آنةشده ميان ظاهر، عمل و انديش ارتباطي منطقي و حساب

ها به مخاطب خود نشان دهد، كه اين امر، يعني  ها را متناسب با درونيات آن  بيروني شخصيت
پردازي  هاي مختلف و با تكيه بر اصول شخصيت  به روشها  دادن وجوه مختلف شخصيت نشان
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پردازي را  توان شخصيت هاي نمايشي در اين اثر شده و مي دراماتيك، باعث خلق شخصيت
  . حساب آورد پردازي نمايشي به در اين متن از نوع شخصيت

  

  منابع. 9

: شناس، تهران محمد حق  عليةترجم. نويسان رمان به روايت رمان .)1368 (.آلوت، ميريام •

  .مركز

  .فردا: اصفهان. دستور زبان داستان .)1371( .احمد اخوت، •

  .انديشه:  تهران.مجتبايي. ...  فتح اة ترجم.هنر شاعري .)1377(. ارسطو •

  .هرمس:  تهران.3  چ. محمد شهباة ترجم.دنياي درام). 1387(. مارتين اسلين، •

  چ. محسن سليمانية ترجم.نويسي  داستانةهايي دربار درس .)1382 (.بيشاب، لئونارد •

 .سوره مهر : تهران.3

 به كوشش دكتر خليل خطيب .تاريخ بيهقي .)1368 (.حسين بن بيهقي، ابوالفضل محمد •

  .سعدي:  تهران.رهبر

  .سروش:  تهران.2  چ.مشت در نماي درشت .)1383 (.حسن حسيني، سيد •

  .نويسنده:  تهران.نيمنشاء شخصيت درادبيات داستا .)1371( .شيرين دخت دقيقيان، •

نامه  مجموعه مقاله با نام ياد .» بوسهل در تاريخ بيهقيةچهر «.)1350(. جمال رضايي، •

  .دانشگاه مشهد:  مشهد.بيهقي

  .سوره مهر: تهران.  عباس اكبرية ترجم.نامه نويسي فيلم باز .)1383(. سينگر، ليندا •

مركز : تهران. بري عباس اكة ترجم.هاي ماندگار خلق شخصيت) 1374( -------- •

   .گسترش سينمايي مستند و تجربي

 : تهران.2  چ. ابراهيم يونسية ترجم.هاي رمان  جنبه). 1357. (فوستر، ادوارد مورگان •

  .انتشارات حبيبي

  .هرمس:  تهران.  محمد شهباةترجم. هاي روايت نظريه. )1382(. والاس مارتين، •

نامه  مجموعه مقاله با نام ياد .»يهقيسيماي مسعود درتاريخ ب« .)1350( .جلال متيني، •
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  .دانشگاه مشهد: مشهد. بيهقي

  محمدة ترجم.نويسي سبك و اصول فيلم نامه، داستان، ساختار .)1385 (.كي، رابرت مك •

   .هرمس: تهران. 2 چ. گذرآبادي

  .سخن:  تهران.5  چ.ادبيات داستاني. )1386 (.ميرصادقي، جمال •

  .سخن:  تهران.5 چ.  داستانعناصر .)1385 (.ميرصادقي، جمال •

  .اختران:  تهران.6 چ. ستيزي در ايران تجدد و تجدد. )1386(. عباس ميلاني، •

  .سروش: هرانت. 2  چ. عباس اكبريةترجم. راهنماي نگارش گفتگو .)1385 (.نوبل، ويليام •

:  تهران. منصوره اتحاديهة ترجم. بيهقيةزمانه، زندگي و كارنام. )1375(. مريلين والدمن، •

  .تاريخ ايران

 .دانشگاه فردوسي:  مشهد.2  چ.1 ج. ديداري با اهل قلم. )1357(. غلامحسين يوسفي، •

  


